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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

نکوداشت ۳ مستندساز 
پیش کسوت در سینماحقیقت

بین المللــی  � جشــنواره  دوره  چهاردهمیــن  در 
سینماحقیقت، از سه استاد مستندساز و پیش کسوت 
ســینمای مســتند ایران تقدیر به عمل خواهد آمد. 
کامران شــیردل، مهوش شیخ الاســلامی و فرشــاد 
فدائیان، سه مستندساز پیش کسوت سینمای مستند 
ایران هســتند که در جریان برگزاری آیین نکوداشت 
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت 
که امسال به  صورت آنلاین برپا می شود، از مقام آنان 
تجلیل خواهد شد. کامران شیردل متولد سال ۱۳۱۸ 
در شــهر تهران و فارغ التحصیل رشــته معماری و 
شهرسازی از دانشگاه رم و مرکز تحقیقات سینمایی 
رم اســت. او در ۵۵ ســال فعالیت هنــری، بیش از 
۱۳۰ فیلم مســتند مســتقل، صنعتــی و تبلیغاتی را 
تهیه و کارگردانی کرده اســت که برخــی از این آثار 
عبارت انــد از: آیینه ها، بوم ســیمین، تهران پایتخت 
ایران است، حماسه روســتازاده گرگانی یا اون شب 
که بارون اومــد، قلعه، مرواریدهــای خلیج فارس- 
دوبی، پیکان، ندامتگاه، تنهایی اول، فولاد مبارکه و... 
ســینمایی: صبح روز چهارم. شــیردل با ساخت این 
آثار ارزشــمند، جوایزی مانند دیپلم افتخار جشنواره 
مدارس سینمایی جهان در توکیوی ژاپن، جایزه فیکه 
پرتغال، جایزه اولین جشنواره فیلم رشد، شش جایزه 
از جشنواره سپاس، جایزه بزرگ جشنواره بین المللی 
فیلم تهران، نشــان فیپرشی جشنواره کراکو لهستان، 
نشــان شایستگی کشــور ایتالیا و... را به دست آورده 
اســت. او عضو هیئت مؤسس انجمن مستندسازان 

سینمای ایران نیز بوده است.
مهــوش شیخ الاســلامی متولد ســال ۱۳۲۴ در 
شــهر ملایر و فارغ التحصیل رشــته سینما از مدرسه 
ســینمایی لندن اســت. او برنامه ریــز و مدیر تولید 
مجموعه هــای تلویزیونی دایی جان ناپلئون، کوچک 
جنگلی، ســربداران و هزاردستان بوده و مستندهای 
توپ، دوز، دســت ها، به کجا تعلق دارم، خانه دوم، 
یوفک، چارشــو، پیر حرا، پرشــنگ، قاتل یــا مقتول، 
مــاده ۶۱، اتاق تاریک، کول فرح، بردشــیر و تنگراه را 
کارگردانی کرده اســت. جایزه بزرگ جشنواره تامپره 
فنلاند، بهترین فیلم بخش بین الملل جشنواره فیلم 
کوتاه تهران، دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر، نشان 
فیروزه اولین جشــنواره بین المللی سینماحقیقت، از 
جمله افتخارات این مستندســاز در عرصه سینمای 

مستند است.
فرشــاد فدائیان متولــد ســال ۱۳۲۶ در تهران و 
فارغ التحصیل رشته فلســفه از دانشگاه تبریز است. 
وی بیــش از ۷۰ فیلــم مســتند را کارگردانی و تهیه 
کرده که جوایز مختلفی از جشنواره های مستند برای 
این فیلم ســاز به ارمغان آورده است. فدائیان سازنده 
فیلم های مستند ذیل بوده است: خاک تا سنگ؛ سنگ، 
مادر خاموش؛ شناســنامه کارخانه ای فراموش شده 
(ســه اپیزود)؛ آبســال؛ L.A.B؛ او و پرنده ها؛ گولش 
منزل؛ در مدرســه ســیدقلیچ ایشــان؛ دام؛ مسافران 
کوچک ســفری بی انتها؛ فیلم– موسیقی «شهرزاد»؛ 
یمــوت، یــک خانه، یــک ایل؛ یک ســازه، یک ســد؛ 
سازه های آبی در تمدن خوزستان (سه اپیزود)؛ ورود 
ممنوع؛ مرزها؛ L.A.B ۲؛ آخرین بخشی؛ مهمان خانه 
عذرا؛ خانه ایوب؛ ورودی ها؛ بار دیگر، آن خانه؛ خانه 
در خانه؛ گزارش هایی از آهــن، آهنگر و آهنگرخانه؛ 
خانه بامَسِ مهربان؛ داریوش و بانو؛ آخرین بازمانده، 
شهربانو؛ انگشــت های پای چپ؛ بُرنا؛ ذاکر؛ کهنه نو 
می شــود؛ نو کهنه می شود؛ دره گوران، گهواره ای که 
تــکان می خورد؛ مدارس جلفای نو (به زبان ارمنی)؛ 
لگراند؛ عــزت اگر بــه قهوه خانه نیاید؛ شیرین نســا، 
خانه ات کجاست؟؛ معلا تنها نیست؛ نجار پسر عطار؛ 
من و یک نوبت صیادی؛ خانه ای که پسرش را در شهر 
گم کرده...؛ داس های اوســا جلیل؛ مــادرم، بُرزولان؛ 
آســبادهای «نشتیفان»، کنار قبرســتان؛ بی اسب هم 
ترکمنــم؛ بــرادران طایفه اســماعیلی، همســران و 
فرزنــدان؛ حباب؛ بچه قصاب، قصاب، گوســفندان و 
کبوتران؛ گیسو؛ ماسوله با خسرو می خندد؛ با گاوهای 
یوســف؛ چهار پنجره رو به یک حیاط؛ همه بیماران 
این پزشک؛ گزارش در و پنجره های مانده؛ شاعری که 
به مردمش نان می دهد؛ این بامداد خسته؛ یک جمع 
گُداری؛ جهله؛ دریا در خانه، کشــتی بر دیوار؛ دو زن؛ 
عشاق مزرعه نیشکر؛ نود و دو منهای یک؛ حکایت اوسا 
احمد نجار، سنگ مادر خاموش، اتودهای قرنطینگی 
مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی سازمان 
امور ســینمایی کشــور، چهاردهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم مســتند ایران «سینماحقیقت» را به 
دبیری محمد حمیدی مقدم، از ۲۵ آذر تا دوم دی ماه 
۹۹ به  صورت مجازی و نمایش برخط (آنلاین) برگزار 

خواهد کرد.

مرور آثار صدای ماندگار 
دوبله ایران در شبکه نمایش

بــه گــزارش روابط عمومی شــبکه نمایش، این  �
شــبکه در ادامه تعطیلات بــا محدودیت های متأثر 
از همه گیــری بیمــاری کووید ۱۹ ماننــد هفته های 
پیشــین جدول پخش خود را بــه نمایش فیلم های 
پخــش  و ضمــن  داده  اختصــاص  ســرگرم کننده 
فیلم هایــی بــا مضمــون «هوانــوردی»، فیلم های 
ســینمایی با دوبله و هنرنمایی زنده یاد استاد چنگیز 
جلیلونــد را روی آنتــن می بــرد. در بخــش فیلم و 
تله فیلم هــای ایرانی این شــبکه در ســاعت ۱۳ به 
ترتیــب: ذهن خاموش، مثل دریا، یــک دماغ ناقابل، 
مســافر باران، کلاه تو کلاه، دربست و تعقیب سایه ها 

پخش می شوند.

هزارتو، تلاشی شتاب دهنده 
به ادبیات نوجوان

«اگر می خواهید مادر خوبی باشید، باید بلد باشید  �
کتــاب بخوانید؛ اگر می خواهیــد مکانیك خوبی هم 
باشید باید مهارت کتاب خواندن داشته باشید. مهارت 
کتاب خواندن هم به دست نمی آید، مگر درصورتی که 
شــما آن را در دوره کودکــی و نوجوانــی فراگرفته 
باشــید». این توصیه مصطفی رحماندوســت شاعر 
و نویســنده بنام نوجوان اســت. توصیه ای که اگرچه 
بیش از همه خطابش با والدین است که باید از همان 
کودکی و نوجوانی، فرزندان شــان را با کتاب مأنوس 
کنند. اما این فقط یک بخش ماجراست. بخش دیگر 
کتاب خوان شدن بچه ها در دوره کودکی و نوجوانی را 
باید در قفســه های کتاب فروشی ها و کتابخانه ها پیدا 
کرد. قفسه هایی که حالا کتاب های خوب نوجوانش 
انگشت شمارند و پر شــده اند از کتاب های ترجمه ای 
که خیلی های شــان بــا فرهنــگ و جامعــه ایرانی 
بیگانه انــد. آن طور که علی جانبــاز، معاون فرهنگی 
و تربیتی اتحادیه انجمن های اســلامی گفته است بر 
اساس آمار نشر کتاب ۲۷ درصد از کل عناوین ترجمه 
کــه کتاب های درســی و دانشــگاهی را هم شــامل 
می شود برای مخاطب کودک و نوجوان است که عدد 
بالایی اســت. اما این در حالی اســت که سهم کتاب 
کودک و نوجوان از عناوین تألیفی ۱۳٫۵ درصد است. 
به گفته او ضعف در تقســیم بندی نادرست رده های 
ســنی در کنــار تعداد کــم کتاب هــای تألیفی حوزه 
نوجوان هم ضعف مهمی اســت به طوری که بیشتر 
کتاب های رده ســنی کودک و نوجــوان هم برای رده 
ســنی کودک و نوجوان مقطع اول اســت و مخاطب 
گروه ســنی ۱۵ تا ۱۸ ســال کمتر دیده  شده است. به 
اعتقاد جانباز مشــکل دیگر این است که در سال های 
گذشــته به دلیل تغییر و تحولاتی که در حوزه تولید 
محتوا در کشــور صورت گرفتــه، گونه های محتوایی 
جدیدی مطرح  شده اند و این در یک نگاه مقطعی به 
حوزه تولیدات مکتوب آسیب  زده و جنس ورود افراد 
به عرصه تولیدات مکتوب کم رنگ تر شــده است. در 
این وضعیت نامطلوب هر اقدام و فرایندی که بتواند 
دست اندرکاران این حوزه را حساس کند، مفید است 
و بــه افرادی که در این حوزه اســتعداد دارند انگیزه 
می دهد که فعال شوند و اگر حمایت مادی و معنوی 
از آنها صورت بگیرد انگیزه شــان بیشــتر می شــود. 
فراخــوان هزارتو یکی از همین تلاش هاســت که از 
سوی اتحادیه انجمن های اســلامی دانش آموزان و 
خانواده عقیق در حال اجراست تا شاید با ایجاد انگیزه 
در نویســندگان جوان و انتشــار کتاب هــای آنها کفه 
کتاب های خوب این قفسه ها سنگین تر شود. به گفته 
مهدی شــریفی دبیر فراخوان هزارتو در این مدرســه 
رمــان، همه علاقه منــدان به نویســندگی می توانند 
طرح هــا و ایده های خود را تا ۳۰ آذرماه به دبیرخانه 
https://hezartoo.ayandehsazan. هزارتو به آدرس
ir/ ارسال کنند. به گفته او طرح های دریافت شده به 
داوری گذاشــته می شــوند و از بین آنها ۱۰ طرح برتر 
انتخاب و وارد کارگاه شتاب دهی می شوند و در طول 
یک زمان شــش ماهه تا یک ساله شــرکت کنندگان با 
حمایت استادان داستان نویسی می توانند رمان خود 
را بنویسند. آن طور که مدیر خانواده عقیق گفته است 
این فراخوان تلاش می کند تا نویسندگانی که استعداد 
دارند اما به شبکه نشر متصل نیستند، بتوانند راهشان 
را پیدا کرده و اثرشان را منتشر کنند. به گفته شریفی؛ 
این مدل شتاب دهنده اتفاق جدیدی در حوزه ادبیات 
و شبیه به حرکت های اســتارت آپی در دنیای صنایع 
خلاق اســت و تلاش می کنیم که با ایــن بهانه برای 
تازه تر کــردن افــراد، موضوعــات و فرایندهای حوزه 
ادبیات نوجوان هم  قدمی برداریــم. آن طور که دبیر 
فراخوان هزارتو گفته اســت این کارگاه کمک می کند 
افرادی که ناشــناس هستند اما استعداد خوبی دارند 
در مسیر تولید و ورود به کالای حرفه ای تقویت  شده 
و مهارت های حرفه ای نویسندگی را بیاموزند و نهایتا 

اثرشان را منتشر کنند. 

نمایشگاه آثار محمدحسین عماد 
برگزار می شود

گالری آریاناپلاس به همراه گالری اثر، نمایشــگاه  �
حجم هــای «محمدحســین عمــاد» را بــا عنــوان 
«شــعاع» در گالــری آریانا نمایش می دهــد. در این 
نمایشــگاه ۱۰ اثــر از آثــارِ این هنرمنــد نمایش داده 
می شــود. این نمایشگاه روز یکشنبه شانزدهم آذرماه 
تــا دوازدهم دی ماه (بــه مدت یک مــاه) در گالری 
آریاناپلاس نمایش داده می شود. محمدحسین عماد، 
مجسمه ســاز معاصر ایرانی است. او اولین نمایشگاه 
انفرادی اش را در ســال ۱۳۷۲ برگــزار کرد و پس از 
آن نیز به برگزاری نمایشــگاه های انفرادی و گروهی 
در ایران، فرانســه، کویت، امارات متحده عربی و هند 
ادامه داد. محمدحســین عماد در دوســالانه چهارم 
مجسمه ســازی معاصر ایران (۱۳۸۴)، مجسمه ساز 
برگزیده شد و تندیس دوسالانه چهارم مجسمه سازی 
معاصر ایران را از آن خود کرد. عماد در ســال ۱۳۸۶ 
نیز دیپلــم افتخار دوســالانه پنجم مجسمه ســازی 
معاصر ایــران را دریافت کرد. محمدحســین عماد، 
یکی از اعضای انجمن مجسمه سازان ایران است. از 
مجسمه های شهری محمدحسین عماد، می توان به 
«یادمان بهشتی» نصب شده در میدان دانشگاه شهید 
بهشــتی، تهران و همین طور مجســمه «وزیر» که در 
پارک گفت وگوی تهران نصب شــده اشاره کرد. عماد 
همچنین سه سردیس از محمود حسابی در شهرهای 
تهــران (میدان تجریش)، اراک و بوشــهر ســاخته و 

نصب کرده است.

سال هجدهم    شماره 3884 سه شنبه   18 آذر 1399

ناشــناخته  به جهان  راهیابی  محمدعلی افتخاری: 
ذهــن، یکی از چالش های نوینی اســت که حاصل 
نفوذ روان شناسی و فلســفه به هنر سینماست. در 
فیلم جدیــد چارلی کافمن این چالش به روشــنی 
دیده می شــود. اما آیــا کافمن می توانــد «به پایان 

می اندیشم» را به فیلمی ذهن گرایانه تبدیل کند؟
انتخــاب  بــا  کــه  ابتــدا می دانــد  از  لوســی 
تردیدآمیزش، در حال برنامه ریزی برای سپری کردن 
دوران دوری و تنهایی اش است و تماشاگر نیز نقشه 
راهش را مبتنی بر خیال پردازی های جیک در دست 
دارد. پس در اینجا لوســی، جیــک و خانواده اش و 
همین طور مکان های مورد تأکید فیلم، در محدوده 
یک پایان تکنولوژیک سینمایی بازی می کنند که این 
محدوده زمانی و مکانی، به روشــنی از معناپذیری 
دوری می جوید. در این نــوع از بیان هنری، زنجیره 
معنا و دستیابی به ساختار منسجم تصاویر، نیاز به 
رابطه ای دوگانه دارد که با وجود نظریه های متعدد 
در ایــن حوزه، نام گــذاری این رابطه زبان شناســانه 
همواره بــا چالش هایی همراه بوده اســت. آنچه 
کافمــن و جیک را در مســیر «شــناخت و رهایی» 
قرار می دهد، نیــاز به ایجاد چنیــن رابطه ای دارد. 
در اقتبــاس ســینمایی کافمن به خوبی پیداســت 
که قرار نیســت جیک پیرمردی عاشــق باشد و در 
حســرتی نوســتالژیک تمامی رویدادهــای فیلم را 
برای تماشــاگر ترتیب دهد. او از نســخه ای فرمان 
می برد که «کافمن و دیگــران» در مواجهه با «چه 
باید کرد؟» به آزمایش می گذارند. اگر تلاش کافمن 
را برای رســیدن به چنین رویکــردی بپذیریم، پس 
«به پایان می اندیشــم» نمی تواند تنها به واســطه 
به هم ریختگی هــای تکنولوژیکــیِ ســینما جــاده 
پرپیچ وخم ناتوانی های جیک در شــناختن ماجرای 
لوسی را به یک بیان هنریِ پسانوگرایانه نزدیک کند.
این بیان نوین هنری تا جای ممکن سعی می کند 
از ارجاعات فرامتنی دوری کند و هر آنچه لازم دارد 
را از پتانسیل عناصر ساختاری اش که در یک پایگاه 
نظام مند گردآوری شده، وام بگیرد. در مورد جایگاه 
جیک در جهان داســتان فیلم، این پایگاه نظام مند 
می تواند به دســت آوردن یک واقعیت پنهان باشد 
یا سرگشــتگی یــک مســتخدم پیــر در مواجهه با 
دروغ پردازی های هستی شناسانه که هر دم او را به 
زوال ناآگاهی و نابودی در یک پایان طولانی نزدیک 
می کند. پس در اینجا جیک و لوسی باید به عناصری 

برای راهیابی تماشــاگر به فرایند نوینی از مســئله 
ادراک تبدیل شوند. البته این یکی از نظام های زبانی 
است که می توانســت فیلم «به پایان می اندیشم» 
را به خواســته های کارگردانش نزدیــک کند. اما با 
وجود انتخاب درست کافمن در طراحی پلات فیلم، 
طراحی خام دستانه پیرنگ که برخی لحظه ها را به 
یک درام دلهره آور تلویزیونی نزدیک می کند، اجازه 
شکل گرفتن این سرگشــتگی نوینِ ساختارشکنانه را 
از جیــک و زمین بازی اش ســلب می کند. پس تنها 
می ماند همــان ترس از تنگنا یا فوبیــای ماندن در 
یــک محدوده دلهره آور که در اینجا باید این تنگنای 

هراس آور را «یک پایان طولانی» در نظر گرفت.
این پایان طولانی، برخلاف ظاهرش، شــرح یک 
واقعیت کاملا شناخته شده در روزگار جیک و لوسی 
اســت. واقعیتی کــه اگر به زبان ســینماگران ذهن 
درآید، می شــود به هم ریختگی هــای روایی فیلمی 
مثل «به پایان می اندیشــم». اما این به معنای نفوذ 
هنرمندانه کارگردان به ذهن شخصیت اصلی فیلم 
نیســت که برعکــس نوعی هدف گیــری معناگریز 
اســت. درســت مثل اینکه کافمن خواسته باشد با 
استفاده از مهارت و تجربه اش تا جای ممکن خود و 
تماشاگرش را به ذهن جیک نزدیک کند. اما هویت 
اجتماعی پیرامون زندگی جیک و خیال پردازی های 
او بــرای بیرون آمدن از وضعیــت کنونی اش یا یک 
پایان تردیدآمیز، نقشه راه کارگردان و تماشاگر را به 
کلی تغییر می دهد. اینجاست که باید دید آشفتگی 
زندگی یک انسان قرن بیست ویکمی در موضع گیری 
نوین کافمن چه بخشی از حیات خود را به تماشاگر 

عرضه می کند.
جیــک و لوســی در جایــی به کنــکاش ذهنی 
مشغول اند که هر شهروندی می تواند این بخش از 
زندگی اش را برای دیگران بازگو کند. بودنِ لوسی در 
این جاده تاریک و طی کردن مســیری چالش برانگیز 
در کنار مردی ناشــناخته، نه یک کابوس وحشتناک 
و یــک موقعیت رازآلود بلکــه صورتی از وضعیت 
حقیقی انســان در مواجهه با تصمیم کافمن است؛ 
صورتی واضح و دور از ابهام روایی. پس این شکل 
آشــفته، یک واقع گرایی امروزی اســت و آن نقص 
ابدی هنر ســینما که قادر نیســت سرگشتگی های 
شــخصیت هایش را در بیانی ذهن گرایانه ارائه کند. 
فیلم های دیوید لینچ و لارس فون تریه که در شکل 
و صورت از تجربه کافمن کامل تر به نظر می رســند 

نیــز به این نقــص دچارند. اما به نظر می رســد که 
تــلاش تصویرگران ذهن از دالــی و بونوئل گرفته تا 
کافمن به ناچار در محدوده زبان سینما به فرجامی 
نیمه کاره می رسند و وقتی ساختار زبانیِ سازمندی 
در کار نیســت، آوای پریشــان روایــت و تنهایــی 
شخصیت ها به تصویر-نشانه هایی از دوران نابودی 
آنها تقلیل می یابد. اما در عمل گویی جست وجوی 
جیک در فیلــم جدید کافمن یا اشــتیاق عصیانگر 
گریس در فیلم «داگویل» مســیری متفاوت را طی 
می کنند. اگر این تناقــض را بپذیریم، پس همراهی 
بــرادران داردن در فیلم «رزتا» با دردمندی دختری 
جوان رنگ و رویــی ذهنی تــر دارد. هرچند در این 
فیلم رزتا و دوربین تلاشــی برای ارائه آشفتگی های 
کابوس مانند ندارند و بر عکس همه چیز در زمان و 
مکانی واقعی شکل می گیرد. آوردن این نمونه شاید 
روی سخن را به انحراف بکشاند اما در اینجا رابطه 
شــخصیت اصلی فیلم و ناشــناخته های زندگیِ او 
یا زندگی تماشــاگر مدنظر اســت. موضوعی که به 
نظر می رســد اقتباس سینمایی کافمن را در بستری 
مشــخص به ما عرضه می کند. از طرفی اگر رابطه 
لوســی و جیک در فیلم کافمن یک رابطه ذهنی و 
روان شناسانه تلقی شود، تلاش کافمن برای تعریف 
این رابطه با مفاهیمی مثل «رنج و عشق»، «تنهایی 
ازلی انسان» و «روح به مثابه شناخت» پیوند خواهد 
خورد و در نتیجه رویکرد پسانوگرایانه اثر در محاق 
خوانش های روان شناســانه و فلسفی نادیده گرفته 

خواهد شد.
همراهی با جیک در فیلم کافمن و نه در جهان 
داســتان، مبتنی بر رابطه ای اســت کــه یک تصویرِ 
زمان مند ســینمایی تعریــف می کند. ایــن تصویر، 
ســفر جیک و لوســی را به عنوان یک امر ذهنی در 
نظر می گیرد. در حالی که منش ســاختارگریز اثر با 
هرآنچه در اجسام، مکان ها، لحظه ها و به خصوص 
دوگانه هایی مثــل ابهام-صراحت، ترس-اعتماد و 
رؤیا-واقعیت صورت می گیرد، خواهان پرده برداری 
از رابطــه ای دیگر اســت؛ رابطه ای کــه گویی قرار 
است خاصیت ویژه «سینما» در پذیرش سرگشتگی 
جیک و محیط پیرامونش را یادآور شود. جیک تمام 
وجودش را به کافمن می سپارد و کافمن که چیزی 
غیر از سویه های ســینماتوگرافیک در اختیار ندارد، 
تنها ذهن او را مناسب رؤیت پذیری می داند. (ممکن 
اســت کافمن خــود و فیلمش را به ایــن وجه بارز 

صنعت سینما نسپرده باشد و تنها توانایی اش را در 
یک اقتباس سینمایی به کار بسته باشد، اما خواسته 
یا ناخواسته تماشــای فیلم نظریه های پیرامون این 
موضوع را زنــده می کند). پــس در بهترین حالت 
کارگــردان قادر اســت آنچــه از خیال پردازی های 
شــخصیت اصلی اش دریافت کرده بی کم وکاست 
در اختیــار تماشــاگر قرار دهــد و این بــه معنای 
نادیده گرفتن تلاش کافمن در طراحی فضای بصری 
فیلم نیســت. بلکه عدم حضور جسم و روح لوسی 
و جیک در فیلمی مطرح اســت که بــا ترفندهای 
مختلف می خواهد تماشــاگرش را در یک وضعیت 
ســرگیجه آور در صندلی عقب ماشین جیک بنشاند 
و یک جــاده طولانی را با آشــفتگی های تصویری 
طی کند. حال نکته این اســت که بــا درنظر گرفتن 
این چالش دشوار، نه آن ســویه تکنولوژیک سینما 
دیده می شــود که بتواند اندیشــه ای را از «جایگاه 
امــکان» به «وضعیــت بالقوه بودن» برســاند و نه 
آن شــکل از روایــت که زندگی جیــک را به عنوان 
پیرمردی ســالخورده در کنکاش ذهنی عرضه کند. 
اینجاســت که تطبیق «رزتا»ی داردن ها با «به پایان 

می اندیشم» در یک خط موازی قرار می گیرد.
در نتیجــه وقتی «درماندگیِ جیک در شــناخت 
یک پایان» وابســته به امکانات بصری فیلم صورت 
بگیــرد، شخصیت ســازی کافمن برابر می شــود با 
تلاقی بی جان فلســفه و ســینما (اگر چنین باشد، 
جاده، ماشین، بستنی فروشی و دبیرستان نمی تواند 
خاصیت نشــانه های معناپذیر را بــه فیلم کافمن 
بدهد. چراکه کافمن با برنامه ای از پیش تعیین شده 
این نشــانه ها را بــه ارجاعاتی مثل اشــعار ویلیام 
وردزورث و حرف های خوکِ دانا پیوند داده اســت) 
یا اگر منش تصاویر فیلم را از این بافه فلســفی جدا 
بدانیم، نتیجه می شــود رویکردی روان شناسانه به 
سرگذشــت یا رابطه جیک و لوســی که هر دو اینها 
صورت بندی نظریه ســینمایی کافمــن و فیلم «به 
پایان می اندیشــم» را از هر امکان زبان شناســانه و 
اندیشــه ورزی پســانوگرایانه ای دور می کند. با این 
وجود سکانس پیش از پایان فیلم که جیک و لوسی 
در حال بازســازی تئاتر موزیکال اوکلاهاما هستند را 
می شود به عنوان پیرنگی برگزید که جهانِ داستان 
فیلم را به خوبی بازگو می کند و این ۲۰ دقیقه، تنها 
جایی اســت که تمــام عناصر فیلــم رهایی در یک 

محدوده ساختارشکنانه را تجربه می کنند.

از نخســتین کوشش انسان غارنشــین یا به قول ســارا نیومایر در کتاب 
لذت بردن از هنر مدرن، پدر نخســتین هنر، تا امروز، یعنی از آن خراش های 
بر دیــوار غارها تا خطوط امروزین بر بوم، هنر گویی برای رســاندن حقایق، 
فکر، احســاس یا پیغامی زاده می شده اســت. هنرمند در این بازه طولانی 
گویا هنــرش و اثرش، زبانی برای بیان حرفش بــوده و از همین باب خلق 
اثر هنری خواســته یا ناخواسته به بیانگری می افتاده است. اما در سال های 
اخیر به خصوص با شکســت قالب های سنتی و به هم ریختگی  که در شکل 
بیانگری گذشته در هنر داده شده اســت، این مؤلفه اساسی در شکل گیری 
اثر هنری مورد پرســش قرار گرفته و هنر برای فرار از تکرار به سمت حتی 
بی معنایــی و خلق بدون منظور و تنها بر اســاس پایه نو بودن و متفاوت از 
جهان پیرامون و بسیار ذهنی تر و درونی ترشدن پیش رفته است. این اتفاق 
موجب دشــواری خوانش اثر هنری معاصر شد و مخاطبان هنر مدرن را به 
سمت این پرســش بنیادین برد که هنر که روزی به هدف پیغام و احساس 
به وجود آمد، آیا همچنان به دنبال بیان معنی و مقصودی الزاما باید شکل 

بگیرد و  خلق شود یا می تواند از معنا نیز بگذرد؟
و اینکه آیا اساسا این فرم جویی و معناجویی جدید و خروج از سنت، به 
معنای بی معنایی مطلق اســت و از جامعه امروز و محیط پیرامون هنرمند 

و اثر هنری به کل فارغ و جداست.
شاید بهترین پاســخ به این سؤال را هولگر کهیل (Holger cahill) ارائه 

داده است آنجا که درباره پروژه هنری مدرن فدرال می گوید:
«هنــر یک موضوع شــاهکارهای گهگاهی نادر نیســت، صرفا تزیینی و 
نوعی همراه بی  رابطه با زندگی نیست. مفهوم اصلی هنر باید کاربرد داشته 
باشد، باید با تاروپود تجربه انسانی در هم بافته شود، تجربه را بیفزاید و آن 
را عمیق تر، غنی تر، شفاف تر و منطقی تر کند. این امر مواقعی انجام می پذیرد 
که هنرمند آزادانه به وظایف خود در قبال مردم عمل کند و مردم هم آنچه 

را او قادر است ارائه بدهد، نخواهند».
این همان جاســت که هنــر مدرن از ذیل هزاران پرســش خود را بیرون 
می تواند بکشــد و وامدار از زمانــه اش می تواند بگوید همان طور که جریان 
زندگی و  جهان امروز به کل تغییر کرده اســت و ســاختارهای گذشته دیگر 
هیچ نقش و جایگاهی ندارند، هنر نیز به سمت کشف ارائه و  زبان تصویری 
دیگر و به روز می رود و متأثر از جهان پیرامون خود که در آن انقلابی شــده 
اســت و ما از خیلــی از آنها معنایی دریافت نمی کنیم و درکشــان برایمان 

سخت است، به آن سمت گرایش پیدا کرده است.
به همین ســبب است که هنر مدرن از یک جریان بیانگر واضح و آسوده 
به زبان پیچیده تری متناســب بــا زمانه پیچیده حیات خــود هنرمند پیش 
می رود و پای فلسفه و حکمت و اندیشه های عمیق به میان کشیده می شود 
و آثاری متناســب با این رویکرد خلق می شــود که شاید در بار اول تماشا یا 

بارها دیدن بدون فکر پی به اهمیت اثر برده نشود.
هنر امروز ایران نیز سال هاســت با این شــرایط در تعامل و ارتباط است. 
Me-) «آثار یلدا جمالی در گالری شــیرین با عنوان بسیار بجای «ملیوریسم
liorism) را می توان در چنین اتمســفری مورد توجه قرار داد. به خصوص 
وقتی شرایط امروز جامعه پیرامونی جمالی در خلاف این عنوان در حرکت 
است و ما شاید بتوانیم بگوییم در اوج آنتی ملیوریسم قرار داریم. جایی که 
هر اندیشــه امیدبخش و مثبت گرا و بهبودباوری به شدت با اولین حادثه و 
اتفاق بدل به کوهی از خاکســتر می شــود و  هر چشــم انداز و نفس تازه ای 
به قول اخوان ثالث: «کز گرمگاه ســینه می آید برون ابری شــود تاریک چو 
دیوار ایستد در پیش چشمانت». هنرمند در زمانه یأس اندیشانه ای دست بر 
واژه ای گذاشته و تماشای آثارش را به سمت خوانشی برده است که قدری 

چشم  اندازگشایی و قدری امیدبخشی را خود به همراه داشته باشد و آثارش 
با انبوهی از رنگ های باربط و بی ربط اســت که در آن میان شادی را پدر آن 
رهگــذر با بهره گیری از آینه امید را که تصویر خود مخاطب در آن می تواند 
باشد، یا نوری اندک که بر چشم بزند، گواهی دهد و زنده بدارد و نشان دهد.
«ملیوریســم» ( Meliorism ) یا بهبودگرایی ریشــه در مثبت اندیشی و 
باور به شرایطی دارد که انســان می تواند با اراده شخصی و دخالت در امر 
واقع آن را تغییر دهد و در نهایت بهبود بخشــد. چنین اندیشــه ای در برابر 
یأس گرایی یا ناامیدی (Hopelessness) که زندگی را سراسر شکست و افول 
و تغییــر را غیرممکن می داند، قرار می گیــرد. در میانه این دو مفهوم، ما با 
واقع گرایی یا رئالیســم (realism) روبه رو هســتیم که می گوید امر واقعی 
اتفاق می افتد و باید آن را پذیرفت  و  به زندگی کماکان ادامه داد و با وجود 
آنکه چندان دخل و تصرفی نمی توانیم داشــته باشیم، اما نباید تسلیم شد 
و بایــد از راه پذیرش امــر واقعی و پذیرش قوانین، به زندگــی ادامه داد و 
بدان راهی جســت. واقعیت جامعه امروز ایران ما از دریچه این سه منظر 
نشان می دهد که ما نه  تنها از رئالیسم گذشته ایم، بلکه به سمت یأس گرایی 
پیش می رویم و اینجاست که هنرمند می تواند ماهی قزل آلای این رودخانه 
باشــد و با هنر و عناصر جذاب آن، به روزنه ای برای بازگشت امید و اندیشه 
تغییر، جامعه را ارجاع دهد. در چنین فضایی برای مثال به کارهای آبراهام 
رتنــر اگر نگاه کنیم به خوبی درک می کنیم این زبان جدیدی که از آن حرف 
می زنیم و می گوییم متأثر از جهان پیرامون ماست، چیست و چطور می تواند 
مخاطب خود را به اندیشــه ای فارغ از امر واقع و  امر جاری ببرد و جلوتر از 
جامعــه در نقش راهبر و رهبر به ایفــای نقش بپردازد. در کارهای مدرن و 
جذاب آبراهام رتنر اســتاد فرم که تابلوهای او نیز از پرمایگی باشکوهی از 

رنگ برخوردار اســت، می توان مخاطب دچمدفون در زندگی پیچیده امروز 
را از شــلوغی و  ازدحام و عصبیت و امر ملال بیرون کشید و در عین تصویر 
متفــاوت و خوانش خلاقه، او را از جزئیات بی جهت بی نیاز کرد و به جهان 

دیگری فارغ از جهان گیرکرده بدان، راهبری کرد.
این امر درســت در برابر کارهایی است که از ایوان لو لورن آلبرایت یکی 
از زبردست ترین نقاشان معاصر سراغ داریم که در آنها ایوان لو لورن عمدتا 
فســاد و زوال را نقاشی می کند و نگاهی رئالیستی و تا حدودی یأس گرایانه 
دارد و عموما گل های پژمرده، میوه های چروکیده و چوب پوســیده و کالبد 

در هم فشرده دال مرکزی آثارش را تشکیل می دهد.
یلدا جمالی شــاید در نقطه صفر چنین چشــم اندازی قرار داشته باشد، 
ولی به نظر می رســد راه را تشــخیص داده و شرایط امروز جامعه اش به او 
تغذیه درســتی را رسانده اســت که چنین تم و موضوعی را بر آثار تازه به 
نمایش گذاشته شــده قرار داده اســت. آثاری که رنگ ها پرقدرت و غلیظ و 
آهیخته مخاطبش را جذب می کند و در تکه آینه ای با تابش نور یا انعکاس 
تصویر خود مخاطــب او را به هزارتویی آینده، به هزارتویی زندگی و حیات 
دیگرگونــه می کشــاند. جهانی که ما همــواره برای ادامــه و حرکت بدان 
نیازمندیم و  اگر هزار نشــانه برای امید در آن خلق شود و در جای جای آن، 
پیش چشم ما جانمایی شود، به دلیل هزاران نشانه یأس و اندوه و تسلیمی 
که بر سرش می بارد، کم است و باید بدان افزود و چه افزونه ای بهتر از هنر 
و  چه مســیری برای کشــف و خلق بی باک تر و دست و دل بازتر از هنر. هنر 
از همان غارنشــینی تا امروز و حاشیه نشــینی، یگانه عنصر دست یازیدن به 
رؤیاها و البته یگانه دریچه به آینده و  عبور از آلام و اندیشــه های خردکننده 

و زمین زننده بوده است.
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